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Abstract 

Religious and  ancient beliefs have a special place among Indo-

Iranians. For this ancient people, the simultaneous presence of 

Daevas and Ahuras, evil and good forces in the universe, is an 

obvious matter, in which evil and demonic forces always try to 

harm the opposite group, that is, Ahuraic and good creatures, in 

various forms. In such a philosophy, repelling destructive and 

damaging forces that are in constant conflict with their opposing 

group makes the necessity of using all kinds of spells, amulets and 

other mysterious rituals natural and inevitable for a warrior nation 

that wants to win the battle. The same origins of the Indo-Iranian 

peoples make many similarities in the ancient rituals, creeds and 

myths, as well as the ancient language of both nations, Vedic and 

Avestan, which were once a united tribe. After their separation, 

they keep a lot of their beliefes and rituals, in spite of changes. 

These changes resulted from the cultural mixing of the Iranian 

branches of the Indo-Iranian, after entering the Iranian plateau, 

with great non-Aryan native civilizations. In this research, we 

have tried to examine the Bahram Yašt, which is dedicated to the 
warrior god Bahram in Avesta, and compare it with the Athrava 

Veda, to look at the similarities in the customs of warding off the 

evil of demonic forces in both mentioned cases. The evidence of 

such similarities are as follows: similarities in the use of the 

supernatural power of the Holy Word, the use of sacred plants 

(case in point: Haoma/Soma), the use of special animals with 

magical powers or a part of their bodies (case in point: 

Warigna/feather), and the use of special stones (case in point: 

Siguir/Pebble). 
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 چکیده

ای دارد. در باور این ایرانیان جایگاه ویژهباورهای مذهبی و اعتقادات کهن در میان هندو

در جهان هستی  شر و خیرنیروهای  ها وها و اهورهحضور همزمان دئوهقوم کهن اعتقاد به 

های گوناگون امری بدیهی است، که در آن همواره نیروهای شرور و اهریمنی در قالب

. در ایی و نیک دارندهای اهوررسانی به گروه مقابل خود یعنی آفریدهسعی در آسیب

ال دائمی با گروه مخالف که در جد نرساب و آسیبای دفع نیروهای مخرچنین فلسفه

سک رمزآلود را برای ها، تعویذها و دیگر منا، ضرورت استفاده از انواع طلسمخود هستند

کند. در این پژوهش می ناپذیر، امری طبیعی و اجتنابقوم جنگجوی خواهان پیروزی

 با مقایسۀ آن در و بررسی کرده اوستا ایم ایزد جنگاورِ بهرام را در بهرام یشتِسعی کرده

آنچه ، بپردازیم. در هر دو مورد ،یروهای اهریمنیآداب دفع شرارت ن به تشابهات ودااثروه

مشابهت در استفاده از  گرفته است از این قرار است: در این پژوهش مورد بررسی قرار

 طور موردی: هوم/ سومه(،کلام مقدس، استفاده از گیاهان مقدس )بهالعادهنیروی خارق

طور موردی: مرغ ها )بهادویی یا  استفاده از عضوی از آنهایی جحیوانات خاص با قدرت

  .ریزه(های خاص )به طور موردی: سیغوئیر/ سنگوارغنه/ پر(، و استفاده از سنگ

 ، ایزد بهرامبهرام یشت ،اوستا ،ودااثروه ،ایرانیهندو ،طلسم: هاکلیدواژه
 

 1402/ 9/ 27 :تاریخ دریافت

 1402/ 11/ 30 :تاریخ بازنگری

 1402/ 12/ 5:  تاریخ پذیرش
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 مقدمه .1

های باستانی، در آیین یهای بسیارایرانی باعث شباهتهای مشترک اقوام هندوریشه

وم یعنی ودایی و اوستایی شده است. این ها و نیز زبان کهن هر دو قاعتقادات و اسطوره

ها، اعتقادات از جدایی هنوز بسیاری از آیین روزگاری قوم واحدی بودند و پس دو قوم

غییراتی ت چه که این مناسک و اعتقادات دچار اگر ،بودند حفظ کردهخود را  مناسکو 

ایرانی پس ایرانی شعبۀ هندو شاخۀاختلاط فرهنگی  در اثر تغییرات این .نیز شده بود

 هاآریایی بزرگی چون عیلام و دیگر تمدنهای بومی غیراز ورود به فلات ایران با تمدن

ا این ام وجود آمد. به -النهرین، سومر و بابل بودندکه خود بسیار متأثر از فرهنگ بین-

 قاید ساکنان بومی فلات ایرانسازی با باورها و عتغییرات و حتی همگون تحولات و

د. از میان نایرانی نخستین را کمرنگ کنهای کهن باورهای اقوام هندوریشه ندتوانستن

گیری از در بهره یویژه برگزاری مناسکهای جادویی بهها، باور به آییناین شباهت

ها های ناشی از آنجادوی سفید برای مقابله با جادوی سیاه دشمنان و اهریمنان و آسیب

به انواع این ها مانند برخی از یشت اوستاهایی از به انسان، قابل تأمل است. در بخش

 جادوها اشاره شده است. 

گونه در بین اقوام کهن، ناشی از مواجهۀ های جادوالطبیعه مخصوصاً انواع آییناعتقاد به ماوراء 

ها گونه قدرتی در کنترل و ادارۀ آنو گاه هیچ رات و مشکلاتی است که توان ناچیزها با انبوه خطآن

ناخواسته وارد ها که ها و دیگر آفات و مصیبتجنگ ها،بیمارینداشتند. انواع بلاهای طبیعی، 

سته ، ناخواها نداشتکنترلی بر آنا اموری که و ضعف و ناتوانی او در مواجهه ب شدزندگی بشر می

 د طبیعی مانعو رون ی خودنیرو توانست از طریقنمیکه را به ورطۀ طلسم و جادو کشانید. او او 

 هآنها را کنترل کردهای جادوگری تا حدودی آیین با توسل بهکرد میتلاش  برخی اتفاقات شود،

انبوه مصائب برای خود ایجاد کند. در واقع نبود  د اندک برای ادامۀ زندگی در میانو امیدی هرچن

شد تمامی بلاها و امراض پیش آمده را از سوی نیروهای آگاهی و دانش در بشر اولیه باعث می

جادو  سعی در آسیب رساندن به او دارند و آمیز خودد، که با ذات شرارتمخرب و اهریمنی بدان

دید. ماندن از شر این موجودات اهریمنی و یا دشمنان خود می را مانند پناه امنی برای در امان

 کردند. ها از جادو در تمام امور روزمرۀ خود استفاده میآن

در اثر آفت، زی که کشاوربه عنوان مثال  ،کنددر حقیقت اعتقاد به جادو تلاش بشر را بیشتر می

گیری از جادو به خود امید داده و سعی بهره امید نشده و با نا یابد،را خراب شده می خود محصول
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ابن خلدون در تعریف سحر . (Gregor, 1982, pp. 85-86)در برطرف کردن مشکل خود دارد 

کردن ثیرها بر تأه نفوس بشری به وسیلۀ آنیی است کآگاهی به چگونگی استعدادها»گفته است: 

وسیلۀ یادگیری از امور آسمانی، واسطه باشد یا بهشود. خواه مستقیم و بیدر عالم عناصر توانا می

 .(Ibn Khaldun, 1968, p. 1039)« م طلسمات استنخستین ساحری و دو گونۀ

داشتن گونه که باور به دستبه جادو رنگ دیگری به خود گرفت، بدین با گذشت زمان اعتقاد

 در مقابل جادویِ ت گرفت.رؤیت نیستند، در اتفاقات جهان قونیروهای برتر روحانی که قابل 

شد. جادوی قدرت قلمداد میسیاه اهریمنان و دشمنان، جادوی سفید بسیار مؤثر و پر

های ناشی سفیدی که نیروی ویژۀ الهی در آن جریان دارد و بازدارنده و درمانگر آسیب

های اهریمنان و دشمنان است و در اینجا شاهد همسویی دین و جادو از شرارت

به معنای خاص آن جادوی سفید، دیگر امری شیطانی و اهریمنی  ،. جادوگریشویممی

رسان در دست روحانیون و گاه افراد عادی است شود، بلکه نیرویی یاریپنداشته نمی

 ،خارج از درک انسان ،که از سوی نیروهای برتر و آسمانی برند، نیروییکه از آن بهره می

های باستانی مانند تمدن مصر و بابل و در . در تمدنآیندرسانی به او میبرای کمک

شاره شده چنانکه ، اانداینوعی خود جادوگران خبرهمتون ودایی به این که خدایان به

لام مقدس است، و یا خدایان مآ و در وداها دارندۀ قدرت جادویی ک «براسهپاتی»ایزد 

 . (Frazer, 2003, p. 128) مردوخ در بابل، یا ایزیریس در مصر

. بهندی در متون دینی کهن داراجایگاه ویژه ناسک جادویی مرتبط با جادوی سفیدها و مآیین

به شکل  ت نیرویی مافوق انسان بود کهگرفتدریج آنچه که در جادوگری مورد خطاب قرار می

نهاد  اد کرد و گاه تأثیراتی نیز بر آنهنیایش خاصی درآمده بود، تا جایی که درکنار آداب دینی رش

(Cumont, 1998, pp. 165-166)های مختلفی برای شکست جادو . در متون دینی از روش

و طلسم سیاه، یا جادو در جهت امور پیشگیرانه و یا درجهت منافع شخص، نام برده 

 شده است.
 

 بیان مسئله .2

ایرانی به فلات ایران وارد شدند و با هندو ارۀ اول پ.م.، شاخۀ ایرانیِ اقوامدر آغاز هز

آریایی درآمیختند. این همزیستی و آمیختگی به تحولاتی در فرهنگ، اقوام بومی غیر

های ا باعث نشد که ریشهها منجر شد، امگر باورها و آیین، زبان، و دیهانژاد، اسطوره

 این خاستگاه مشترک از بین برود. 
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ترین کتاب آیین هندو است، های مربوط به آریاییان و مهمترین نوشتهکه کهن وداها در

 ،شتیان، کتاب مقدس زرداوستاتوان تشابهاتی را با باورها و اعتقادات ذکر شده در می

ها در یشت ینآداب و آیهایی از این ملاحظه کرد. در این پژوهش به بررسی نمونه

متن  های مشابهی را ازن نمونهپردازیم و ضمن آمی به نام بهرام یشت اوستا چهاردهم

سرشار از  و وداهای کهن چهارمین کتاب از کتاب ودااثروه .کنیمذکر می 1ودااثروهکهن 

. در این کتاب، چنانکه است انواع وردها و سحرها در جهت تسلط و کنترل نیروهای اهریمنی

گفته شد انواع و اقسام آداب جادو و طلسم بیان شده که خود حاکی از تفکرات ابتدایی بشر در 

اند. همانگونه که در مقدمه نیز توضیح داده شد، اقوام ها شکل گرفتهدورانی است که این سروده

قابله با ها سعی بر مها، اوراد و نیرنگکهن با استفاده از جادوی سفید و با توسل به انواع طلسم

مجموعه ودااثروهجادوی سیاه و یا استفاده از موارد نام برده در جهت سود و منافع خود بودند. 

. در دوران باستان تعداد زیادی از نسخهبه بیست کتاب تقسیم شدهسرود است که  730ای از 

ال  ح با اینکه به مکاتب عملی مختلف تعلق داشتند، موجود بوده است.  ودااثروههای متفاوت از 

تا به امروز باقی مانده  p.2019 ,elva(S , 199( 2شئونیکه و پیپ پلادهتنها دو مورد از آنها به نام 

 است.

هایی که در زمینۀ جادو، طلسم، ها مخصوصاً شباهتشایان ذکر است که این شباهت

برای نمونه چنانکه پیرار هم نقل  .باشدتعویذ و حرز است، مختص به بهرام یشت نمی

شود، در های مشابه حرزهایی که در اردیبهشت یشت نیز دیده میکرده است نمونه

ای که در اینجا باید به آن اشاره نکته. (Pirart, 2003, p. 104)نیز وجود دارد  ودااثروه

دارند، منظور که در ادبیات ما بار منفی  خلاف لفظ جادو و جادوگربر که کرد، این است 

کارگیری واژۀ جادوی سفید تنها برای اشاره به رویدادها و وقایعی است که نگارنده از به

نظر نبوده است.  العاده داشته و به هیچ عنوان بار منفی واژۀ جادو مدای خارقجنبه

گونه و حرزوار به یک هستۀ اشاره کرده است، این ساختار طلسم 3همانگونه که سادوفسکی

 تشابهاتیتوان دید، مانند می وداهاهای مشابه آن را در گردد، زیرا نمونهمشترک هندوایرانی برمی

 . (Sadovski, 2009, p. 156)شود دیده می ودااثروهکه در بهرام یشت و 
 

 

                                                      
1 .Atharva Veda 

2.  Śaunaka ,  Paippalāda 
3 . Sadovski 
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 پیشینۀ پژوهش .3

انجام گرفته است، که تنها  ودااثروههایی از زوایای مختلف بر روی بهرام یشت و پژوهش

ه شده در برخی از آنها به بررسی مسائل مربوط به علوم غریبه، جادو و اعجاز پرداخت

اعمال آیینی و عملی در اوستا و »سادوفسکی با نام  است، اما به غیر از یک مقاله از

و بهرام یشت را بیان کرده  ودااثروهکه آن هم به طور موردی برخی از تشابهات در  «ودا

د پژوهش این مقاله ، هیچ اثر مستقل دیگری به موضوع مور(Sadovski, 2009) است

ارائه شده است،  اوستاهایی که توسط اوستاشناسان غربی از نپرداخته است. در ترجمه

ز اگاه مطالبی نیز در توصیف ایزد بهرام و یا شرح بعضی از وظایف او آورده شده است. 

 توان به آثاری که در ادامه آمده است، اشاره کرد:لۀ آنها میجم

از بهرام یشت  1 – 37بندهای  ۀترجم، ی هندو ایرانیشناساسطورهدر کتاب خود با نام کارپنتیر 

 (Charpentier, 1911). را آورده و ایزد بهرام و ده تجسم او را با ادبیات ودایی مقایسه کرده است

 ،از جمله بهرام یشت ی کهن،هابرخی از یشت های ایران باستانای بر دینمقدمهدر کتاب مالاندرا 

و بررسی  vərəϑraɣnaشناسی واژۀ ای بر ریشهه است. کار او شامل مقدمهبرگرداند انگلیسیرا به 

، در بنونیست و رنو . (Malandra, 1983)باشدای این ایزد در مقایسه با ایندره نیز میاسطوره

ضمن ترجمۀ بندهایی از بهرام یشت، به توضیحاتی در مورد واژگان دشوار  ورثرغنه و ورترهکتاب 

(Benveniste & Renou, 1934). اندآن نیز پرداخته نیز در کتابی تحت عنوان  دومزیل 

با تکیه بر جنگجو بودن قبایل آریایی به بررسی ایزدانی از قبیل بهرام و ایندره   سرنوشت جنگجو

ای با عنوان دومناش نیز در مقاله (Dumezil, 2003). و نیز دیگر ایزدان جنگجو پرداخته است

و بر  وی دربارۀ ایزد بهرام پرداختهنشدۀ فارسی و پهلبه معرفی دو نسخۀ منتشر «ارتقاء بهرام»

مزدا بخش آفرینش نیک بوده است و بر همین اساس اهورهکه بهرام رهایی آنها ثابت کردهاساس 

او را در سلسله مراتب ایزدان و امشاسپندان ارتقاء جایگاه بخشیده و به او مقام هفتمین امشاسپند 

  .De Menasce , 1947)) را اهدا کرده است

از این آثار به طور خاص به موضوع  هیچ یک نیز به آن اشاره شد، انطور که در آغاز این بخشهم

، گاه به مواردی است مبررسی ایزد بهراکه موضوع آنها دلیل این ا به اند، امپژوهش حاضر نپرداخته

 شویم.ع این پژوهش مرتبط هستند، مواجه میوکه با موض
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 روش کار .4 

های به نمونه ودااثروهدر این پژوهش با بررسی تطبیقی هر دو منبع یعنی بهرام یشت و 

یی از نگارنده . ترجمۀ فارسی بندهای اوستاپردازیمهای جادویی در هر دو میمشابه آیین

-Geldner, 1884, Ⅱ, p. 205) انجام شده متن ویراست گلدنر که با توجه به است

یر لوکوک در پاورقی که ترجمۀ بند محل اختلاف بوده، ترجمۀ پو در مواردی  220)

 و لانمن از ترجمۀ انگلیسی منابعی چون ویتنی ودااثروهدر مورد  شده است.آورده 

(Whitney, & Lanman, 1905.استفاده شده است ) به  ،ودااثروهای در خصوص سروده

، تنها ل بند یا سرود مورد نیاز بودهچند مورد که ترجمۀ کام جزدلیل کثرت موارد، به

بقیۀ موارد نیز در خلال پژوهش گاه تنها با ذکر ایم و کردهبه تفسیر و توضیح بسنده

 اند.عنوان بیان شده
 

  و بررسی بحث .5

یزد پیروزی و ا)ورثرغنه(،  در ستایش بهرام« بهرام یشت»موسوم به  اوستایشت چهاردهم 

به معنای  vərəɵraɣnaهای اوستایی به صورت ورثرغنه در متنبهرام نام ایزد  .است جنگاوری

 Benveniste) « درهم شکنندۀ نیروی مقاومت و ایستادگی»یا دقیقتر « مقاومتۀ شکننددرهم»

& Renou, 1934, p. 41, 177) هایصورت در فارسی میانه به و,warahrām ,wahrān    

warahrām و wahrām  اوستایی ۀواژ .آمده استvərəɵraɣna   مرکب از دو جزءvərəɵra  و

ɣna  است. جزء دوم واژه یعنیɣna اوستایی  ۀبرگرفته از ریشjan-  یا gan-و ریشه وداییhan-  

حمله »و « وم و حملههج»به معنای  vərəɵraباشد. جزء اول یعنی می« زدن و کشتن»به معنای 

 .است (Bartholomae, 1904, pp. 1420, 1421)« فتح و پیروزی» و نیز «پیروزمندانه

که ذکر  هایی وجود داردها و همسوییشباهتدر هند، خدای جنگاوری  1و ایندره میان ایزد بهرام

لقب  vrtrahan و  vərəɵraɣnaشباهت نام  به توانا میرسد، امنظر میمورد به بی در اینجا آنها

روایات  vrtrahanو  vərəϑraɣnaدربارۀ معنا و همسانی  اشاره کرد. در هندخدای جنگاوری  ایندره

 «پایداری و مقاومت»بنونیست معتقد است که معنی اصلی واژه . به عنوان مثال وجود دارد مختلفی

نیروی مقاومت و بعد در  ۀشکنندمعنای درهم به است که در آنها جزء دوم واژه« نیروی ایستادگی»یا 

 Benveniste)کاررفته است به معنی پیروزی به vərəϑraɣnaصورت اسم خنثی به« پیروزمند»معنای 

                                                      
1 . Indra 
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& Renou, 1934, p. 160). گرشویچ نیز معتقد است علاوه بر مفاهیم ارائه شده، vərəϑra  دیگری نیز

 .1(Gershevitch, 1959, p. 62, 58)وجود داشته است « تندرستی، نیرو و نیرومند» یمعنا با اوستادر 

و، جنگج خدایاو ی باستانی را داراست. گجوتمامی خصوصیات یک ایزد جن «ورثرغنه» اوستادر  

 .دارد ایف و نقش مهم او در این آییناز وظ اننش که تاس یترین ایزدان مینونگهبان فتح و مسلح

 شکند، نیروی غیر قابل مقاومتیانتزاعی از نیرویی که هرگونه مقاومت را درهم می است تصویریاو 

« ترین ایزدان مینویمسلح»دهد و به همین دلیل دارای صفات که قدرتش را در جنگ نشان می

(yazatanąm zayōtəmo)، «نیرومندترین »(amavastəmō)  فرهمندترین»و »

(xvarənaŋuhastəmō) دومزیل. باشدمی (2003, p. 167)  بر این باور است که برخلاف ایندره

 ریدهاست و او پیروزگر آفپیروزی در سرشت بهرام  لقب ورترهن یافته، که تنها با نابود کردن ورتره

ها او در جدال دائمی با دیوان، جادوان، پری .2ستتوضیح برای نام اوو پیروزگری تنها یک  شده

او  .های نظامی محدود نیستها و پیروزیا عملکرد این ایزد تنها به جنگست، اما  3هارپنو کَ

نیز  ترینبخشدرمان baēšazyōtəmō)نیک( و  تخمۀ ۀسرچشم ərəzōišxåدارای صفاتی چون 

 کند.که او را با مردانگی، توان جنسی و باروری و سلامت بخشی مرتبط می هست
 

 های ماورایی از منظر اعجاز و قدرت ودااثروهبررسی بهرام یشت و  .5-1

های ماورایی گیری از قدرتچنانکه پیشتر آمد، محتوای بیشتر بندهای بهرام یشت اعجاز و  بهره

های انواع جادوی سفید بررسی بندهای بهرام یشت که نمونه. اکنون با با کارکردی مثبت است

لازم به  .پردازیممی ودااثروههای هندی خود در ها با برخی نمونهدر آنها آمده است، به مقایسۀ آن

ر و چه در مناسک، مدنظر ابزا مشابه، گاه کمترین تشابهات چه درموارد  که در عنوان ذکر است

، به دلیل کثرت موارد فقط به عنوان آن بسنده شده است، ودااثروهها از . در ذکر نمونهبوده است

                                                      
و تنها به ذکر دو مورد بسنده شده است. برای آگاهی از  وردن نظرات دیگر محققان پرهیزدر اینجا جهت جلوگیری از اطالۀ کلام از آ .1

-164قصه، صص  تهران: شیرین مختاریانترجمۀ مهدی باقی و  سرنوشت جنگجو. (.2003) نظرات دیگر محققان نک. دومزیل، ژرژ

؛ 82و 73ص  .کرمان: دانشگاه شهید باهنر .آبادیالدین نجمسیف ۀترجم .باستان های ایراندین .(1383نیبرگ، هنریک ساموئل )؛ 167
Gnoli, G. (1988). Bahrām. Encyclopædia Iranica (Vol. 3/5, pp. 510-514). An updated version is 

available online at http://www.iranicaonline.org/articles/bahram-1 (Last updated August 24, 2011). 

Malandra, W. W (1983). An Introduction to ancient Iranian Religion. University of Minnesota Press. 
Thieme, p. (1960). The 'Aryan' Gods of the Mitanni Treaties, Journal of the American Oriental Society, 

80(4), 301-317 
 

سبب ارتقاء درجۀ بهرام « ارتقاء بهرام»ای تحت عنوان دومناش در مقاله. 2 ست، و آن را  سی این ویژگی پیروزگری بهرام پرداخته ا به برر
 .)De Menasce, 1947( امشاسپند دانسته استاز مقام ایزد به هفتمین 

 شت و آیین او است.نام گروهی از روحانیون مخالف زرد )karapan-( هاکرپن. 3

 

http://www.iranicaonline.org/articles/bahram-1؛
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از اهمیت خاصی برخوردار  و در مواردی که تشابهات بیشتری وجود داشته و یا مطلب مورد نظر

، به نقش هاادامه با توضیح انواع دیگر تعویذها و طلسمدر  آورده شده است. نیز ، متن آنبوده

 ۀرثر بخشی طلسم بدون خواندن آن مانثبریم، چنانکه امیپی)مانترای هندی(  پررنگ مانثره

کنندگی دارد، چنانکه در بخش حفظ خاص ممکن نیست. گاه نیز تنها ستایش ایزدی خود نقش

ا آنچه که نشان دهندۀ بیشترین شباهت توضیح داده خواهد شد. ام و هوم اه سومهمربوط به گی

ست، ودااثروهجنگ و جنگاوری، و رام یشت، یشت مخصوص به ایزد این طلسم و تعویذها در به

ند که توسط سربازان و جنگجویان در نبرد در جهت حفظ سلامت تن و یا در اابزار و تعویذهایی

گیرند. پایۀ اصلی این نوع از جادو، باور به نیروی جهت پیشگویی برندۀ نبرد مورد استفاده قرار می

گویند. در بهرام یشت این ابزارها که دارای می 1است که به آن فیتش ماورایی پنهان در اشیاء

مان حتمالاً هخاصیت جادویی هستند، عبارتند از: پر یا استخوان پرنده شکاری به نام وارغنه که ا

 .نوعی خاص از سنگ به نام سنگ سیغوئیر عقاب است؛ گیاه هوم و
 

 اعجاز کلام مقدس .5-1-1

همانطور که  .از بهرام یشت سخن از قدرت کلام مقدس است 48و  46،  33تا  28در بندهای 

سخن از کلام مقدس است. این کلام مقدس در نزد هندوان این بندها سراسر  خواهیم دید در

ره را در شمار حرز و تعویذ توان دعا و مانثاگرچه نمیشتی مانثره نام دارد. در متون زردمانترا و 

شود ای برخوردار میالعادهبه درگاه ایزدان، کلام از چنان قدرت خارق ا با نیایش و دعادانست، ام

شتی در متون زرد هاکند. مانثرهها، از انسان محافظت میکه همچون سدی در برابر تمام پلیدی

مزدا، های اهورهنام اند مانند دعای اهونور،و متون پهلوی آمده اوستاشامل انواع دعاها که در 

 ند. ادرگذشتههای نیک شتی و فروهر انسانایزدان زرد امشاسپندان،

زروان،  اشاره کرد کهتوان به اسطورۀ زروانی آفرینش العادۀ نهفته در کلمات میدربارۀ قدرت خارق

 ن بود که صاحب فرزندخدای زمان، با ذکر گفتن به مدت هزار سال و نیز انجام قربانی خواستار ای

 چگونگی بیهوش کردن اهریمن در آغاز آفرینش با خواندن دعای اهونور پسری شود، همچنین

(Bahar, 2001, chapter 1/7-8) این نکته که در آیین  .های قدرت کلام استیکی دیگر از نشانه

ه سنت شفاهی بیشتر شتی به خواندن دعاها و ذکرها از حفظ تأکید شده، یعنی بهای زردو آموزه

 .Amouzegar, 2007, pp) است د به کلام در این آییننشان دهندۀ اهمیت زیا تأکید شده که

381-382.) 

                                                      
1 . Fitsh 
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 امانتر مخصوص به او است، و اینبر این است که قدرت هر ایزدی در مانترای  هندی باور در سنت

ا آنچه مهم است کار می رود، امکنندگان و آن ایزد بهای برای ارتباط بین نیایشبه عنوان واسطه

به صورت شفاهی و بیان درست و بدون غلط است، زیرا همین نحوۀ صحیح ها مانتراادا کردن این 

 (.Amouzegar, 2007, p. 373) بخشدها قدرتی ماورایی مینمانتره، به آ بر زبان راندن کلماتِ 

او را  ،آیینهکه بشت و کسانی دبهرام به زرهایی که توسط ایزد موهبتبه  برده،بندهای نامدر 

شت خود زرد پیروزی در اندیشه، کلام و کردار. شود که عبارتند از:اشاره می ،کنندستایش می

باشد، و نیز برای پیروزی در پرسش و پیروزی در  برای اینکه در اندیشه، گفتار و کردار پیروز

ها که ش به او چشمۀ تخمهکند و ایزد بهرام، به عنوان پادا، به درگاه ایزد بهرام نیایش میپاسخ

 بخشد.همان نیروی جنسی است، زور بازو، تندرستی، قدرت جسمی و تیزچشمی می
 

، تندرستی همۀ تن را، های مردانگی را، نیروی بازوان راآفریده به او چشمه. بهرام اهوره29

 در آب پایداری )= تداوم( همۀ تن را بخشید، آنچنان بینایی را ]به او بخشید[ که ماهی کر

کنار به ژرفای هزار ورهای د]کوچکی[ به اندازۀ ]تار[ مویی را در رود رنگ  دارد که گرداب

 بیند(. دهد )= میبالای آدمی تشخیص می

آنچنان بینایی را ]به او بخشید[ که اسب نر دارد که در شب تاریک و پوشیده از ابر بی .... 31

و یا ]از[ دم  تواند ببیند که کدام ]مو[ از یالمی یک موی اسبی افتاده بر زمین را ستاره )؟(

 است.

آنچنان بینایی را ]به او بخشید[ که کرکس زرین طوق دارد که گوشتی به اندازِۀ  یک  .... 33 

بیند(. اگرچه ]در بزرگی مانند[ درخشش )= برق( سوزن مشت را از کشور نهم تواند دید )= می

 ....سوزنی ]است[اگرچه به اندازۀ سر  درخشان ]است[
 

ۀ این مانثره اشاره شده است که در آن به خاصیت رمزآلود و رازگون 46آنچه قابل توجه است بند 

افراد  به غیر ازها دهد، آموزش این مانثرهشت دستور میمزدا به زردبر آنچه خود اهورهاست. بنا

 ها اشاره دارد:مانثرههای ماورایی این ، که خود بر قدرتمجاز نیست ، به شخص دیگریخاصی
 

این مانثره )=کلام مقدس( را ]به شخص دیگری[ نیاموز، به جز به پدر یا  !شت. ای زرد46

ها سخنانی ]هستند[ که نیرومند ]و[ قوی یا روحانی یا شاگرد روحانی. این پسر یا برادر تنی

 ]و[ شفابخشهستند، نیرومند ]و[ فصیح هستند، نیرومند ]و[ پیروزمند هستند، نیرومند 

-ها سخنانی ]هستند[ که سر ]افراد[ پریشان )=درمانده( را ]در نبرد[ نجات میهستند. این

  گردانند.دهند، ]که[ ]یک[ ضربۀ برافراشته را برمی
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نیایش و دعای مطابق آیین یاد شده است، چنانکه از خاصیت بازدارندگی  48در ادامه و در بند 

 شوند:به شخص و سرزمین می مانع از بروز و ورود هر بلایی
 

مندترین یزش و که با آیین آفریده را بر]طبق[ آیین بستاینداگر مردمان بهرام اهوره .... 48

 های آریایی را برسدی سپاهکند از طریق بهترین راستی، نه ایدر سرزمیننیایش زندگی می

دشمن، نه قحطی، نه جرب )نوعی بیماری پوستی(، نه بیماری مسری، نه گردونۀ دشمن، نه 

 برافراشته.درفش 
 

ها و تعویذها برای مقابله با آسیب های جادویی و ساختن طلسمنیز در بیشتر آیین ودااثروهدر 

های شئونیکه به نام یکی از شاخهنبرد، خواندن مانتراها نقش اساسی دارند، چنانکه در  دشمن در

برای تسخیرناپذیری و شکست 2گنهبا گروهی از سرودها تحت عنوان اپرجاتی 1سوتراکئوشیکه

از گروهی از ایزدان برای مقابله با انواع بلاها و آسیب ودااثروهشویم. در ناپذیری ارتش مواجه می

ای همتای که ایندره به گونهاین دلیل ا به شود، امها یا محافظت در مقابل دشمن نام برده می

شود، در این پژوهش تنها به ذکر نیایش و دعاهایی که به هندی ورثرغنه یا بهرام دانسته می

ئونیکه و کنیم: در شدر ادامه به این مانتراها اشاره می .3پردازیممی ،شوددرگاه ایندره انجام می

رود، از تیرهای دشمن درخواست شمار میپیپ پلاده با خواندن مانترایی که به نوعی افسون به

 .  (Sadovski, 2009, p. 157) ها اصابت نکنندکنند که از بدن آنها دوری کنند و به آنمی

مانترایی بر علیه ها آوریم که در آن، سرودهایی را میودااثروهاکنون به ترتیب با ذکر شمارۀ کتاب 

  شود:دشمن خوانده می
 

شود نیایش به درگاه ایندره، درخواست می بر علیه دشمنان ومانترایی با  19کتاب اول: در سرود 

دیگر خدای جنگجو، آنها را  ،4که تیرهای دشمن آنها را پیدا نکند و از آنها دور بماند و رودره

دور کند، دشمنان  شود که خشم دشمنان رااز ایندره درخواست می 21در سرود مجازات کند. 

 را در تاریکی فرو برده و به زانو درآورد و از آنها محافظتی بزرگ به عمل آورد. 

                                                      
1. Kauśikasūtra  
2 . Aparājita-gaṇa 

حات ، همراه با توضیآمدهانجام شود و در کئوشیکه های جادویی که باید در جهت پیروزی در حین جنگ کالاند لیست کاملی از آیین .3

 شدن، افزایشناپذیرشکست ماندن از شمشیر و تیر و کمان،امانهای سپاه دشمن، درها شامل ترساندن فیلارائه کرده است. این آیین
  (.Caland, 1900, pp. 26-34. نک) شوندسیر شدن نیروهای دشمن و ... میشجاعت سپاهیان خود، نابودی دشمن، اطمینان از ا

4 . Rudra 
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با خواندن مانترایی گویی سلاح خود را طلسم کرده تا بر علیه نمونۀ مانند  11در سرودکتاب دوم: 

گونه پیشی بگیرد. دشمن که خود طلسم شده است، همه خود در نبرد برتری یابد و بر سلاح

برای  نیز از دیگر خدایان ،درکنار ایندره ،شود که در آنمانترایی خوانده می 1در سرودکتاب سوم: 

شود که دشمن را به دست مانترایی خوانده می 27سرود شکست دشمن نام برده شده است. در 

  رد.امارها می سپ

شود. بدین آگین دشمن خوانده میاثر کردن تیر زهرمانترایی برای بی 6کتاب چهارم: در سرود 

صورت که با تلقین و به زبان آوردن عباراتی در تضعیف و تحقیر نیرو و سرچشمۀ آن تیر سمی، 

بار نوشیدنی شود که برای اولینشوند. در این مانترا از برهمنی یاد میاثر کردن آن میباعث بی

 24درسرود آگین دشمن را دفع کرد. زهر تیرِ سمِ  کار خود، اثرِرا نوشید و با اینآمیز سومه معجزه

 شود. مانترایی در نیایش به درگاه ایندره برای طلب یاری و مددرسانی خوانده می

به درگاه  3در سرود شود تا یاور آنها باشد. مدح و ثنای ایندره گفته می 2کتاب پنجم: در سرود 

دایان برای پیروزی و سعادت دعا شده است. از جمله اینکه در نبرد در کنار آنها ایندره و دیگر خ

برای ایمن شدن در  6در سرود باشند و از بدن آنها محافظت شود، و دشمنان از آنها دور بمانند. 

سرود شود. مانترایی مخصوص به ایندره و دیگر خدایان خوانده می ،جنگ، پیشروی و کسب غنائم

اب به طبل جنگ است. در این سرود گویی با خواندن مانترایی در مدح و ثنای خط 21و  20

شوند، در این مانترا از ایندره و دیگر خدایان هم نام طبل جنگ باعث تضمین پیروزی خود می

 برده شده است. 

مانترایی است برای بهبودی زخم و جراحت که به عنوان داروی رودره از  57کتاب ششم: سرود 

شمنان را می شکافند. شود که با آن بازوی دمانترایی خوانده می  65سرود در  شود.نام برده میآن 

مانترایی است برای نابودی و غارت دشمن با مدد جستن  از ایندره. در ادامه در سرود  66سرود 

ترایی مان 92شوند. سرود مانتراهایی برای نابودی، غارت و فراری دادن دشمن خوانده می 75و  67

 مانترایی برای ایندره و دیگر آن در ادامه ی واسب جنگ کیبه  دنیو الهام بخش تیتقو یبرااست 

ایندره  هدعایی است به درگا 98شود. سرود خدایان درجهت موفقیت و سعادت پادشاه خوانده می

انترایی م 103. سرود آمده استبرای محافظت از خود در نبرد مانترایی 99برای پیروزی، در سرود 

واندن کلمات این مانترا که در برای بستن دست و پای دشمن متخاصم با خ ،مانند طلسم ،است

 134به واقعی شدن آن دارند. سرود بندم، امید شود دست و پای دشمن را میها گفته میآن

 ه برای نابود کردن دشمن است. مانترایی طلسم مانند به نام صاعق
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اثر کردن قربانی غیربی باعثاز ایندره  که در آن با مدد جستنمانترایی است  70: سرود 7ب کتا

برای پیروزی در جنگ.  است نیایندره و اگ مختص مانترایی 110. سرود شوندمیخونین دشمنان 

خوانند تا پوش کردن جنگجو برای محافظت از او میمانترایی است که هنگام زره 118سرود 

 را از هرگونه آسیب حفظ کنند. چون طلسمی بدن او مه

مانترایی است که در آن با مدد گرفتن از ایندره و دیگر خدایان نابودی کامل و  8: سرود 8کتاب 

 خواهند. همه جانبۀ ارتش دشمن را از آنها می

مانترایی است برای نابودی خونین سپاه دشمن با یاد کردن از ایندره و دیگر  12: سرود 11کتاب 

 خدایان. 

مانترایی است برای پیروزی در نبرد و طلب یاری از ایندره و دیگر خدایان  13: سرود 19کتاب 

د که در نبرکند القا می رایی است که گویا به خوانندگانانتم 14برای محقق شدن این امر. سرود 

 15ود دست یابند. سر اند تا به آن موقعیت واقعاًآسایشیو اکنون در مکان امن و پر پیروز شده

 .ایندرهبرای محافظت و موفقیت با نیایش به درگاه مانترایی است 
 

 اعجاز پر .5-1-2

 ابل نیروی دشمن نام برده شده،نخستین ابزاری که در بهرام یشت از آن به عنوان سلاحی در مق

ت . در بهرام یشبزرگی به نام وارغنه، که شاید عقاب یا شاهین باشد شکاری از پرندۀ است پری

خود یکی از  تواند به ده صورت متجلی شود و پرندۀ وارغنه نیزآمده است که ایزد بهرام می

 ، بدین صورتآمده استاستفاده از پر  دستورالعمل 35در بند . تجسمات دهگانۀ  ایزد بهرام است

فسون تا ا د پر وارغنه را بر بدن خود بمالدجنگجو بای ،که برای در امان ماندن بدن و حفظ سلامتی

پری از مرغ وارغنه فراخ بال را برای خود به همراه  ...»: رسانددشمن از او دور شود و به او آسیبی ن

 «دشمن را دور کن )= دفع( کناین پر  ]افسون[، با این پر تن را بمال، با 1بیاور

                                                      
فعل تمنایی )در مفهوم امر( دوم شخص مفرد  aiiasaēša ترجمه شده است، فعل  «همراه بیاور به»فعلی که در اینجا به . 1

 optativeیا « تمنایی تجویزی»است. این نوع خاص از فعل تمنایی،  -āبا پیشوند  -yasaناگذر از ستاک آغازی 

prescriptive  بنا بر  رود.تمنایی در حالت دوم شخص مفرد بیشتر برای پند و اندرز دادن به کار میشود. وجه نامیده می

دست » -yam فارسی باستاناست که معادل  (Bartholomae, 1904, p. 1263)« نگه داشتن»فعل:  ریشۀ نظر بارتولومه

 معنی به yasa-  +āمادۀ مضارع آغازی ایم که فعل را از پیروی کرده ا در اینجا ما از نظر چئونگاست. ام «یافتن، رسیدن

 (.Cheung, 2007, p. 211)داند میهمراه بردن 
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ی ذدر اینجا از پر به عنوان تعویذی برای محافظت از جنگجو یاد شده است. نمونۀ آیین و تعوی

باید  2جنگجو-پادشاه ،1ترامنیئوسآیینی به نام  بینیم. درنیز می ودایی مناسکدر کاملاً مشابه را 

این  .جنگ پیروز شود و یک بار پایین ناف خود بمالد تا بتواند در پر عقاب را دو بار بالای ناف

 -نمونۀ هندی بهرامخدای جنگ و جنگاوری و - این باور است که زمانی ایندره راآیین برگرفته از 

تفاوتی که بین این  (.p.Sadovski, 2009 , 161)اند بدین روش درمان کرده 3هاتوسط اشوین

هر فرد جنگجو در بهرام یشت اولاً  این است که ،از بهرام یشت آمده 35مناسک و آنچه در بند 

جنگو -شخص پادشاهمختص به تواند از این پر به عنوان تعویذ و طلسم استفاده کند و لزوماً می

 اًای بدن مالیده شود نیامده است، ثالثالعمل خاصی برای اینکه این پر به کجدستور نیست. ثانیاً 

ه اشاره شد آنخاصیت درمانگری و حفظ سلامت تن توسط  قدرت تعویذ پر و بهرام یشت به در

یسمی استفاده مجنگجو برای پیروزی در نبرد از چنین طل-پادشاه ،یاد شده است، ولی در آیینِ 

 کند.

ذگونۀ پر و یا به همراه داشتن استخوانی از پرندۀ وارغنه یواصیت تعدر دو بند بعد نیز اشاره بر خ

 است: 
 

کس که استخوانی از این پرندۀ دلیر یا پری از این آورد[ آن. الطاف ]الهی را به دست می36

شکوهمندی )=توانایی( نتواند ]او کند )= به همراه دارد( و نه هیچ مرد پرندۀ دلیر حمل می

بخشد را می فره[ نشینی کند. نخست به او نماز، نخست ]به اورا[ بکشد و نه مجبور به عقب

 کند، آن پر مرغکان مرغ.]و[ کمک را عطا می

ها را اه( آن مرد اوژن، صدها ]نفرِ[ آن. پس سرور فرمانروا، بزرگ سرزمین )= دهبد، پادش37

کشد....؟ یکبار نمیها را [ بهکشد، ] او[ ] آنکه پر با خود دارند( نمی )منظور کسانی است

 .4رودمیکشد ]و سپس[ به پیش ها[ می]فقط[ یکی را ]از آن

                                                      
1 . Sautrāmanī 
2 . Kṣatrīya- 

شوین .3 شان هندوها دو ایزد دوقلواا ست، امند که هرچند نام ست کهایرانی ا صلی ا دومزیل معتقد ا اروپایی دارند. نام این دو ایزد با هندو ا
 ).Bahar, 2008, pp. 471-472( ها، دستی در دارو و درمان نیز دارندبخشی به زندگی انسانعلاوه بر برکتاسب مرتبط است و 

 ترجمۀ این بند محل اختلاف است. ترجمۀ لوکوک از این بند چنین است:  .4

Alors, l’ahura des souverains, le chef de peuple, cent tueurs d’hommes ne peuvent le tuer, le chef de 

clan ne peut d’un seul coup le tuer ; lui seul peut tuer, aller de l’avant. (lecoq, 2016, p. 535) 

تواند تواند به یک ضربه او را بکشد، فقط او میتواند او را بکشد، رهبر قبیله نمیپس سرور شهریاران، فرمانروای مردم، صد آدمکش نمی»
 «.بکشد، به پیش رود
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و تنها به این مطلب  گونه و یا تعویذگونۀ پر نشدهای به خاصیت حرزهیچ اشاره 38اما در بند 

ی پر این پرنده، از نزدیک شدن های ماورائاشاره شده است که سپاه دشمن با آگاه بودن از قدرت

 ترسند.پر می کنندۀبه شخص حمل

، خاصیت بهرام یشت به آن پرداخته شده 45و  44های جادویی پر که در بندهای داز دیگر کاربر

 پیشگویی آن است:
 

نیک ۀراه هر دو طرف پخش کن، هر کدام از آن دو ]سپاه[ ]که[ نخست اَم . چهار پر را بر44

شود )= پیروزی آفریده را فرابستاید، ]او[ با پیروزی همراه میرسته ]و[ بهرام اهورهساختۀ نیک

 شود(.نصیب او می

دو پاسبان ]آن[ دو پشتیبان را، دو نگهبان را، کنم. می آفریده[ را آرزو. اَمه و بهرام ]اهوره45

دو ]پر را[ باید به سمت بالا پرواز دهند )= تکان دهند( ]آن[ دو ]پر را[ تکان دهند،  .]آن[ را

]آن[ دو ]پر را[ به سمت جلو تکان دهند. دو ]پر را[ باید به بالا تکان دهند، دو ]پر را[ باید 

 .1 بدهندسو تکان دهند، دو ]پر را[  باید به جلو تکان  سو و آن به این
 

آنچه در این دو بند آمده است حکایت از به حرکت درآوردن )به معنای در هوا اندختن و به پرواز 

واداشتن( چهار پر است. این آیین با خواندن مانثره، و کمک خواستن از ایزد بهرام و ایزد همکار 

درستی معلوم کنند بهشود. اینکه چطور این پرها نتیجۀ نبرد را مشخص میانجام می 2او یعنی اَمه

آن کس که پرش  اندازد وتوان احتمال داد که هر یک از دو سپاه دو پر را به هوا مینیست. می

سوترا  کئوشیکهای که در با مقایسۀ نمونههر چند که . خواهد بود برنده نبرد برسد نزودتر به زمی

شوند و پرها انداخته می هر چهار پر به هواآمده، این احتمال را نیز باید در نظر گرفت که شاید 

 خورد. سمت هر سپاهی که فرود آیند، آن سپاه شکست میبه 

به روغن  های علف یا گیاهی را آغشتهبینی نبرد آمده است که ساقهدر کئوشیکه برای پیش

مانند می سپس منتظر سوزانند،میجادوگری  مراسم ، با نوعی از آتش خاصِ 3خاصی به نام اینگیده

سپاهی که دود آتش  ها به سمت یکی از دو سپاه حرکت کند.دود حاصل از سوزاندن این علف تا

                                                      
 ای به پر نشده است:ترجمۀ لوکوک از این بند کاملاً متفاوت است و در آن هیچ اشاره .1

Je bénis la force et la victoire, les deux gardiens les deux protecteurs, les deux veilleurs, qui voltigent 

par ici, par là, partout, qui s’envolent par ici, par là, partout.(lecoq, 2016, p. 537) 

سبان را، که به اینجا، آنجا، همهنیرو و پیروزی را می»   زنند. که به اینجا، آنجا، همهجا بال میستایم، دو نگهبان را، دو محافظ را، دو پا

 «.کنندمیپرواز جا 
2 .Ama 
3 . Ingida 



 1402بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره اول های باستانینامۀ فرهنگ و زبانپژوهش علمی نامۀدو فصل 148
 

شاید بتوان گفت که هر  .(Caland, 1900, p. 30)به سمت آن برود در نبرد شکست خواهد خورد 

با توافق هر دو سپاه انجام  -آمده است آنچه که در کئوشیکههم  هم آیین بهرام یشت و–دو آیین 

حضور هر دو سپاه، به طوری که هر دو طرف نبرد شاهد آن شده، یعنی آیینی مشترک، با می

 ند.باش
 

 اعجاز گیاه هوم/سومه .5-1-3

، گیاه وان تعویذ از آن نام برده شدهاز بهرام یشت به عن 58 -57دومین ابزاری که در بندهای 

مزدا، هر دو در آفرینش نقش اور بر این است که اهریمن و اهورهشتی بدر آیین زرد. هوم است

اند. به طور های اهریمنآفریدهها بن ایزدی دارند و بعضی دیگر نتیجه بعضی از آفریده دارند، در

، ازجمله حیوانات شوندهای اهریمن محسوب میاز آفریده رساندهر آنچه به انسان آسیب می کلی

توان به های اورمزدی میمیان آفریده. از رساندرنده و خزندگان زهردار و دیگر موجودات آسیب

برای آنها  خاستگاهی اهورایی دارند،ها آفریده گیاهان اشاره کرد. از آنجا که برخی دیگر ازانواع 

به  د،انل شدههای اهریمنی قائها و دفع پلیدیدر درمان بیماری یهای سحرآمیزخواص و قدرت

گوید بن نیز می 1. چنانکه الیادهگیرندمیشدن و نیایش قرار در مقام ستوده طوری که بعضی

 ,Eliade)ها نمونۀ آسمانی دارند آن ت جادویی بخشیده است، گوییها خاصیآسمانی گیاهان به آن

2003, p. 283.) است یا هوم  2از نمونۀ این گیاهان مقدس در متون اوستایی و پهلوی، گیاه هئومه

شود. از خواص جادویی این گیاه و نیز استفاده میشتیان در مراسم عبادی زرد عصارۀ آن که از

و متون پهلوی بسیار یاد شده است، مانند آنچه که در هات نهم و دهم از  اوستانام او، در ایزد هم

شود، که کارکردهای مشابهی دارد و شناخته می 3یسنا آمده است. در هند این گیاه با نام سومه

 58و  57 هایدر بنداین گیاه است.  مربوط به اسطورۀهندوایرانی ناشی از اصل  شباهت این

را به همراه  و آن در نبرد حمل شود ،توسط جنگجویان ،یذشده که گیاه هوم به عنوان تعو توصیه

و حفظ سلامت تن  کنندگی از نیستی و مرگرها های جادویی هوم،از خاصیت داشته باشند.

 است. 
 

                                                      
1 .Eliade 
2 . haoma- 
3 . soma- 
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کنم(، هوم پیروزمند را با خود )= حمل می برمبا خود میدهنده از زوال را هوم نجات .... 57

برم. کسی که هوم را ستایش کند، در جنگ از اسارت برم، هوم محافظ خوبی را با خود میمی

 شود.دشمن دور می

کلی شکست . تا اینکه من این سپاه دشمن را شکست دهم، تا اینکه من این سپاه را به58

کند )=که در پی من را درهم شکنم که پشت سر من حرکت می دهم، تا اینکه من این سپاه

 است(....
 

ستایش نتیجۀ العادۀ مانثره در علاوه بر قدرت جادویی گیاه هوم، به اثرات خارق این دو بنددر 

ایزد هوم نیز اشاره شده است، چنانکه با ستایش این ایزد، جنگجو دیگر اسیر دشمن نخواهد شد، 

 دهد. طور کامل شکست میو سپاه دشمن را به

از گیاه  سوترا آمده است کهدر کئوشیکهاست. گیاه سومه  ی دربارۀماورای خاصیتاین نمونۀ مشابه 

شرح تهیۀ این تعویذ  شود.سومه برای ترساندن و فراری دادن نیروهای سپاه دشمن استفاده می

ای ها را به تکهیکدیگر بستند، آنهای گیاه را به که پس از آنکه ساقه و یا طلسم از این قرار است

در محلول شیر ترش و عسل  سه روز دوزند، سپس آن راکه از پوست غزال تهیه شده می چرمی

-کند. پادشاهتعویذ را به گردن خود بسته یا آویزان می جنگجو-پس از آن، پادشاه و قرار داده

گردد تا ارتش خود را از د میجنگجو با این تعویذی که بر گردن دارد، سه بارگرداگرد سپاه خو

 ,Sadovski)همراه باشد  ودااثروهشکست مصون بدارد. این آیین باید با خواندن سرودهایی از 

2009, p. 159.) گیاه سومه،  -1همزمان شاهد استفاده از دو نوع طلسم هستیم:  در این قسمت

 قسمتی از بدن یه جاندار که در اینجا پوست غزال است.  -2

 ها با کلام مقدس است.بخشی این تعویذها در همراهی آنباید به آن توجه نمود کارکرد و اثرآنچه 

آمده است که تنها با  -ه در مورد ایزد هوم نیز صادق استچنانک- ودااثروههایی از در قسمت

؛ دخواهد بو ارآن، شخص خواننده از امنیت فیزیکی برخورد ش سومه و خواندن مانترای ویژۀستای

و یا پر به جای گیاه  1چمن به نام دَربهه های ذکر شده گاهی از نوعی ساقۀبعضی از نمونه در

ضمن یاد از  ،شودبا مانترایی که خوانده می ،سومه نام برده شده است. در هنگام بستن این تعویذ

 ,Sadovski)د ندشمن خود را نابود کن ،چون ایندره ،شود که بتواننداز او درخواست می ایندره

2009, pp. 159-160).  

                                                      
1 . Darbha 
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قسمتی از ترجمۀ این تعویذ و مانترایی که باعث اثربخشی آن  ودااثروهاز  28سرود  19در کتاب 

 شود چنین است: می

که روح دشمن  هدربه کنندۀ. علف سرکوببندمیبر تو م برای طول عمر و درخشندگی حرز را نیا»

، مانند سو، از هر هدهد. دربهیدشمنان را آزار م روح دشمن را سوزانده و دلکشد. به آتش میرا 

کنندۀ هلاک ، ندهسوزاناطراف را  حرارتمانند ه! دربه سوزاند. ایمیرا  بدنهاد، همه مردان حرارت

 یاه! دربه ی. انیم کن را به دو ن، قلب دشمنان مدردمیکه والا را  ندرایمانند اتعویذ!  یدشمنان، ا

 ..«..را پاره کن من قلب رقیبان، را دشمنان منقلب   تعویذ!

ن عمل یدر کئوشیکه همچنین از بستن دربهه توسط کاهن به گردن پادشاه یاد شده است، تا با ا

های علفی که همچین از انداختن ساقه ،(Sadovski, 2009, p. 160) برای او آرزوی پیروزی کند

 تبه میان آمده اس سخن هاشکست آن به سوی سپاه دشمن برایها بریده شده است سر و ریشۀ آن

(Caland, 1900, p. 158 .) که از گیاه  تعویذینیز از  19 و 18سرود  ودااثروهدر کتاب چهارم

 افسون دشمنان نام برده شده است. ضدی برای به عنوان ،شوددرست می
 

 اعجاز سنگ .4-1-5

سنگ  بازدارنده نام برده شده،ابزار آخرین ابزاری که در بهرام یشت از آن به عنوان طلسم و 

مشتق را  آن 1. بارتولومهچه نوع سنگی است سنگ سیغوئیرمشخص نیست  دقیقاً سیغوئیر است.

را با واژۀ  نیز آن 2هرتسفلد .p.1904 ,(Bartholomae , (1580 دانداز نام سرزمین یا قومی می

هرچند که به نظر  ،Herzfeld, 1938, pp. 99-100))داند مرتبط می ، به معنی گیاه سیر،«سیر»

 ها در نظر گرفت. رسد بتوان ارتباطی بین آننمی

از  ،یا نیروی پنهان در اشیاء و اجسام ،همانگونه که پیشتر هم بدان اشاره شد، باور به فیتش

ها را به ها همواره سنگاند. انسانها نیز از این خاصیت مستثنی نبودهو سنگ اعتقادات بشر بوده

 ی آنهاین خاصیت ماورایگیری از او سعی در بهره الطبیعی منسوب کردهقدرتی ماوراءداشتن 

مانند گیاهان که آفرینشی اورمزدی دارند، سرشت متفاوت و  نیز احجار کریمهبرخی اند. داشته

ها اشاره آشکارا به خاستگاه متفاوت آفرینش این سنگ بندهشناند. در خاستگاهی آسمانی داشته

ها به گونه سنگ. در ادبیات ما نیز به استفاده از این(Bahar, 2001, chapter 2/20) تشده اس

بینیم که می نامهاهش درخ )یازده رخ( ر در جنگ دوازدههایی اشاره شده است. صورت مهره

                                                      
1 .Bartholomae 
2 . Herzfeld 
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شود، با بستن مهرۀ جادویی کیخسرو زخمش بهبود هنگامیکه گستهم پهلوان در نبرد زخمی می

هایی که در با توجه به داستانشاید بتوانیم . (Dabir Siaghi, 2002, pp. 166-168)یابد می

چنین برداشت  ،آمده است ن و شاهانپیامبرا ی مربوط بهتاریخهای و کتاب شاهنامهها، اسطوره

در صورت  تا اندبستهکنیم که سنگ جادویی سیغوئیر را مانند حرز و یا تعویذی بر بازوی خود می

بخشی ایزد بهرام، از جراحت حاصل شده شدن در نبرد، به کمک آن و نیز الطاف درمانزخمی 

 حمزۀ اصفهانی آمده استسنی ملوک الارض و الأنبیا از به عنوان مثال در کتاب  در نبرد بهبود یابد.

 اندبخشی زهر هلاهل قرار داده جلوگیری از اثرزیر پوست بازوی حمزه برای ای در مهره  که

(Hamze-ye- Esfahani, 1967, pp. 1, 3, 7, 121, 147, 148.)  ها دیگری نیز در کتابموارد

  شود.اند که در اینجا از ذکر آن خودداری میآمده

بهرام یشت مربوط به بستن همین سنگ است که احتمالاً  60و  59رسد که بندهای به نظر می

 شده است:حمل کنندۀ آن خوانده می به وسیلۀ
 

کنم، ]مانند[ پسر سنگ منسوب به سیغوئیر را ]به عنوان حرز و جادو[ با خود حمل می... .59

کند[، ]مانند[ پسران ده هزار نفر از شهریاران، شهریار ] که سنگ سیغوئیر را با خود حمل می

]آن سنگ[ پیروزمندی ]که[ نیرومند نام داشت، ]آن سنگ[ نیرومندی ]که[ پیروزمند نام 

 داشت.

تا اینکه من از چنان پیروزی بزرگی برخوردار شوم که همۀ ایرانیان دیگر، تا اینکه من . 60

کلی از پای درآورم، تا اینکه من این سپاه این سپاه را شکست دهم، تا اینکه من این سپاه را به

 کند )=که در پی من است(....را درهم شکنم که پشت سر من حرکت می
 

و یا درخواست برای غیر ر مورد لمس کردن سنگ برای جذب انرژی نیز مطالبی د ودااثروهدر 

سوترا نیز . در کئوشیکهآمده استبدن شخص جنگجو در مقابل تیرهای دشمنان  قابل نفوذ شدن

سنگریزه  21، به پرتاب «برای جلوگیری از اصابت تیر دشمن»در سرودها و مانتراهایی با عنوان 

 از دعا یا مانترا اشاره شده است از خواندن هر بیت به سوی نیروهای دشمن در نبرد، پس

(Sadovski, 2009, p. 162). 
 

 گیرینتیجه 

 باورها، ها،آداب، آیین تشابهات بسیاری درایرانی به دلیل وجود خاستگاه مشترک اقوام هندو 

 هر دو شاخه، یعنی شاخۀ ایرانی و شاخۀ هندی، حتی پس ازهای کهن ها، زبان و متناسطوره
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شود. ردپای این خاستگاه دیده می ،جدایی و زمانیکه این دو شاخه دیگر قومی واحد نبودند

های جادویی و انواع حرز، طلسم و تعویذ در توان در تشابهاتی که در باور به آیینمشترک را می

و  هاها، ضد طلسمدر تمامی این طلسم وجود دارد، مشاهده کرد. ودااثروهدو متن بهرام یشت و 

این  ها بسیار حائز اهمیت است.گیرند، نقش پررنگ مانثرهتعویذهایی که مورد استفاده قرار می

هایی را نیز در توان تفاوتا می، امبسیار مشابهی دارندکارکرد  ها هرچند که در مواردیهمسانی

اثروهام یشت و بینی نتیجۀ نبرد در بهرآنها مشاهده کرد، مانند کاربرد مشابه پر و گیاه برای پیش

ی یهاهای جادویی با وجود تفاوتکاربردهای مشترک ابزار و آیین . نکتۀ حائز اهمیت این کهودا

های مایهبن ایرانی نتوانستهکه جدایی دو قوم ایرانی و هندی از شاخۀ هندو اندک، گواهی است

چند دچار تغییراتی نیز شده  اند از بین ببرد، هرآنها را که روزگاری قومی واحد بودهعقیدتی 

های متناظر شده در بهرام یشت و  بعضی نمونهتشابهات باورهای جادویی و طلسمات ذکرباشند. 

 :توان به ترتیب زیرخلاصه کردرا می ودااثروهدر 

 بهرام یشت: 48، 46، 33-28بندهای  . قدرت و تأثیرات کلام مقدس یا مانثره در1

ات و اثر وکلام در ستایش و نیایش به درگاه ایزد بهرام  اعجازآورِدر این بندها از نیروی  

یز در ن ودااثروه. در سخن گفته شده است ایآیین و ستودهبه چنین نیایش و ستایشِ هایموهبت

شده خوانده تمام مناسک جادویی، خواندن دعاهای خاصی برای اثر بخشی طلسم یا تعویذ ساخته

 ها در گرو همراه شدن با مانترایی خاص است.ها و تعویضسمبخشی این طلشود و اثرمی

  بهرام یشت: 45، 44، 38-35دهای . اعجاز پر در بن2

 -35شده است. در بندهای ای به نام وارغنه اشاره پرنده آمیز پرِدر این بندها به خاصیت معجزه

حفظ تندرستی، دفع ی جو و به همراه بردن آن درجنگ برااز مالیدن پر بر بدن توسط جنگ 38

 جنگجو است که-تنها شخص پادشاه ودااثروهدر  ااست. ام سخن رفته دشمن، و پیروزی در نبرد

شود. ا باعث پیروزی سپاه او میچند که این پر خاصیت درمانگری ندارد، امهر .مالدپر را به بدن می

سخن از خاصیت پیشگویی پر در نبرد است. در کئوشیکه هم آیینی مشابه  45و  44در بندهای 

و  گیاه وزاندنبه جای پر از س ،بینیپیشبرای برای پیشگویی جنگ وجود دارد، با این تفاوت که 

 .شوداستفاده می مسیر حرکت دود آن،

  :58-57م هوم در بندهایمقدس به نا . اعجاز گیاه3
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شود. نمونۀ هندی آن سومه در این دو بند هوم به عنوان تعویذی توسط جنگجو در نبرد حمل می

اه نیز امان بماند. گ جنگجو بسته شده تا کل سپاه در-است که به عنوان تعویذی بر گردن پادشاه

 استفاده شده است.مخصوص علف  نوعی

 بهرام یشت: 60و  59سنگ در بندهای . جادوی 4

در این دو بند سخن از سنگی موسوم به سیغوئیر است که به عنوان تعویذ توسط سپاهیان در 

سوترا نیز در سرودها و مانتراهایی نبرد حمل شده تا بتوانند بر سپاه دشمن پیروز شوند. در کئوشکه

نیروهای دشمن ریزه به سوی سنگ 21، به پرتاب «صابت تیر دشمنبرای جلوگیری از ا»با عنوان 

 در نبرد، پس از خواندن هر بیت از دعا یا مانترا اشاره شده است.

 ، نیرویمانند بهرام یشت ودااثروههای متناظر در همانگونه که توضیح داده شد در تمامی نمونه

  العاده کلام مقدس یا همان مانترا نقشی اساسی دارد.خارق
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